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نه عاشق صنما نیم، عاشق كتُبُیم 
نه از نگارین دوریم، دور از اقرانیم 
خوش ترین یادگاری كه در زیر گنبد آسمان، از شعر و ادب فارسی 
برجای‌مانده است، صدای سخن عشق است كه بیشترین بهرۀ 
دفتر و دیوان شاعران بزرگ ما را از قدیمی‌ترین ایام تاكنون، از 
خود انباشته است و هرچند یك قصه بیشتر نیست، از هر زبان 

كه می‌شنویم نامكررّ است.
شاعران بزرگ ما ـ استادان فنون عاشقی ـ فراز و نشیب این راه 
افسونكار  خامۀ  با  را  شرح آن  پیموده،  قدم  به  قدم  را  پرخون 
خویش بر صحیفۀ روزگار نگاشته‌اند. هر كس با تفرّجی در باغ 
سبز و بی‌منتهای شعر فارسی، آشكارا خواهد دید كه در هر گوشۀ 
ل  لیده است و باغبانان كهنسا آن گلبنی یا درختی از عشق با
این باغ، از شهید و رابعه و رودكی و فردوسی گرفته تا فرّخی و 
منوچهری و سنائی و خاقانی و نظامی و عطار و مولانا و سعدی 
و حافظ و صائب و ... آن را با دل و جان كاشته و با طبع چون آب 

روان و جویبار خوناب‌دیدگان، آبیاری كرده‌اند.
هرجا سخن از عشق به میان آید، به طبع این پرسش را نیز در 
نخست  پاسخ،  برای  كیست؟  معشوق  كه  داشت  خواهد  پی 
باید دید كه عشق چگونه پدید می‌آید و چه كسی سزاوار مقام 

معشوقی است. 
نظریه‌پردازان عشق در فرهنگ ما یعنی عارفان،1 عشق را بر دو 
پایه استوار دانسته‌اند: حُسن از جانب معشوق و معرفت از جانب 
عاشق. بنابراین، شرط اول برای ایجاد عشق، زیبایی ا‌ست. و 

گاهی و قوّۀ ادراك زیبایی. شرط دوم آ
این نكته نیز دست كم از زمان افلاطون در یاد‌ها مانده است كه 
زیبایی یك حقیقت مطلق بیشتر نیست، اما تجلیّات آن گوناگون 
و بی شمار است. نظریه‌ای كه در جهان‌بینی عرفانی ما مجاز را 
پلی به سوی حقیقت می‌داند و زیبایی آثار صنع را پرتوی از خیر 
مطلق و جمال بی‌پایان حق می‌شمارد و گونۀ افراطی اش در آثار 

»اصحاب تجلّی« دیده می‌شود. 
تجلیّات گوناگون زیبایی را می‌توان در طبیعت، در انسان و 
جنبه‌های مختلف زندگی او یافت. سخن سرایان بزرگ فارسی 
داشته‌اند،  زیبایی  درك  استعداد  و  ذوق  هركس  از  بیش  كه 
علاوه بر زیبایی‌های طبیعت و انسان، دانش، شرف، تقوی، 
آزادگی، پهلوانی، دادگری، انساندوستی، وفا و نظایر آن را از 
مصادیق زیبایی و شایستۀ عشق ورزیدن یافته، در ستایشش 

شعر سروده‌اند.
عشق به میهن و زاد و بوم، به میراث فرهنگی و آداب و سنن 
نیاكان و مفاهیمی مانند آن را نیز باید در همین ردیف به شمار 
آورد. و سرانجام شاعرانی كه به دیدۀ تحقیق به جهان نگریسته 
مرحله  از  پرداخته‌اند،  شعر  دن  ســرو به  عرفانی  مشرب  با  و 
زیبایی‌های ناپایدار گذشته و به جمال حقیقی و مطلق عشق‌ 
ورزیده و با این‌گونه عشق، چهرۀ دیگری از فرهنگ درخشان 

ما را نشان داده‌اند.
انواع هنر، به ویژه در میان ما ایرانیان شعر و سخن، از مصادیق 
گاهی را شیفته  آشكار زیبایی ا‌ست كه صاحبان ذوق و اندیشه و آ
و مفتون خود می‌سازد و چنان عشق در آنان پدید می‌آورد كه 

شوریده‌وار بدین‌گونه ابیات مترنمّ می‌گردند:
ملك سخن به مملكت جم نمی‌دهم 

لم نمی‌دهم  یك بیت عاشقانه به عا
همین‌گونه عشق است كه انگیزۀ دانشوران و استادان ارجمندی 
كیمیای  تا  اوست  اقران  و  اماثل  و  صفا  ذبیح‌الله  دكتر  چون 

سعادت و گنج آسایش خود را در كنُج كتابخانه بجویند: 
هركس كه در این جهان  بدُ از روز نخست 

آسایش خویش جُست و این بود درست 
عاقل داند كه گنج آسایش را 

 در كنُج كتابخانه می‌باید جُست 2
و نیرو و گرمی همین عشق است كه این بزرگان را واداشته است 
تا گوهر زندگی و سرمایۀ جوانی و روشنی دیدگان خویش را در 
 ـدر هزاران صفحه  لۀ ارزشمند  تحقیق و نوشتن آن همه كتاب و مقا
ـ دربارۀ شعر و ادب فارسی صرف كنند و گنجی بی‌پایان از سخن 

به یادگار بگذارند، كه از باد و باران نیابد گزند.
این عاشقان، نیك می‌دانند كه قدر و زیبایی سخن هنگامی 
آشكار می‌شود كه به صورت مكتوب درآید و در لباس برازنده‌ای 
از تدوین و تألیف در برابر چشم مشتاقان جلوه‌گر شود. عاشقان 
سخن، عاشقان كتاب اند و شیرینی عمر خویش را تنها در اوقات 
خوشی می‌بینند كه روبروی چنین معشوقی نشسته‌اند و از او آرام 

جان و كام دل برمی‌گیرند.
 خوشبختانه این دلبر، مانند دیگر خوبان، بی وفا نیست و با 
عاشق دلداده، سر جور و جفا ندارد. وصال او میسّر است و در 
لی برای شرح اشتیاق و سرودن اشعار پرسوز  هنگام وصال نیز مجا

و گداز در شرح هجران نیست.
این است كه در دیوان‌های شعر فارسی، تا آنجا كه بنده تفحص 
كرده است، به جز اشعار معدودی كه در ذكر فواید كتاب سروده 
شده ـ از جمله در دیوان ابن یمین و هفت اورنگ جامی و آثار 
بعضی از معاصران ـ شعری نمی‌یابیم كه با لحن عاشقانه از این 
معشوق یاد شده باشد. به یاد داشته باشیم كه استادان مجرّب 

فنون عاشقی، در كتب اوایل آورده‌اند: 
    كه عاشق طعم وصل آن گاه داند 

كه عاجز گردد از هجران عاجل 
و »مفتی ملت اصحاب نظر« و بزرگترین معلم زبان و ادب فارسی 
ـ شیخ اجل سعدی شیرازی ـ این نكته را بدین‌سان پرورده است: 
»صاحبدلی را گفتند: بدین خوبی كه آفتاب است نشنیده‌ایم 
كه كس او را دوست گرفته است و عشق آورده؛ گفت: برای آن‌كه 
هر روزش می‌توان دید، مگر در زمستان كه محجوب است و 

محبوب«. 3
بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت كه عاشقان كتاب، چون در 
لت وصول بوده‌اند، سینه‌ای شرحه  همه حال، كم یا بیش در حا
شرحه از فراق نداشته‌اند تا شرح اشتیاق بگویند و اشعار عاشقانه 

در آرزوی دیدار چنین دلبری بسرایند.
 چنین اشعاری را تنها در دیوان مسعود سعد سلمان، شاعر بزرگ 
قرن پنجم و اوایل قرن ششم می‌توان یافت و دلیل آن هم همان 
عمر  ل‌های  سا بهترین  كه  شاعری  ا‌ست.  مهجوری  و  مشتاقی 
خود را در دخمه‌های تاریك و وحشتناك زندان گذرانده و از همه 
نعمت‌های زندگی محروم بوده است، شكوه‌اش از این نیست كه 
از صنمان زیباروی نگارین دور مانده، بلكه آنچه او را بیش از هر 
چیز رنج می‌دهد، در دست نداشتن كتاب و دوری از اقران است:

    نه عاشق صنمانیم، عاشق كتبیم 
نه از نگارین دوریم، دور از اقرانیم4

ادیبان  و  سنجان  سخن  و  شاعران  جز  او  اقران  كه  پیداست  و 
روزگارش نبوده‌اند. شاعری كه در بخشی از دوران زندان، حتی از 
داشتن قلم و كاغذ برای ثبت حبسیّات خویش محروم بوده است 
و در  تنهایی مطلق در شب‌های هولناك و بی‌سرانجام، از روزن 
سقف زندان با ستارگان راز و نیاز می‌كرده، بیش از هر كس قدر 
كتاب را می‌دانسته و در آرزوی لقای او چشمش به در بوده است.
 تا آن‌كه پس از دیرگاهی حرمان و بی‌نصیبی، این انیس كنج 
تنهایی، از در وارد می‌شود و دیدۀ شاعر هجران كشیده را به 
دیدار خویش روشن می‌كند و طبع روان او را برای سرودن شعری 

ناب و عاشقانه، آماده می‌سازد.
دوران زندگی این شاعر، اوج دوران سرودن چیستان در شعر 
شعر،  از  این‌گونه  در  شاعران  توصیف  قدرت   5 است. فارسی‌ 
بهترین مجال بروز را دارد و شاعر ما نیز برای بیان عشق خویش 
نسبت به كتاب و توصیف زیبایی آن، از همین‌گونه شعر بهره 
می‌برد و بدون آن‌كه نامی از او در میان آورد، یكایك زیبایی‌هایش 
را شرح می‌دهد. شاید هم مانعش غیرت عاشقی‌ است؛ چنان كه 

شیخ اجل فرمود: 
خوش است نام تو بردن، ولی دریغ بود 

در این سخن كه بخواهند برُد دست به دست 
پدیدارترین نشانۀ یك عاشق راستین آن است كه معشوق خود را 
آن‌چنان در نهایت حسن و جمال می‌شناسد كه هیچ موجودی 
بدان پایه از زیبایی نمی‌رسد. مسعود سعد نیز راز و نیاز عاشقانۀ 

خود را با كتاب بدین‌گونه آغاز می‌كند:
چو تو معشوقه و چو تو دلبر 

لم در6   نبود خلق را به عا
او را چون جان و دیده عزیز می‌شمارد و ادامۀ زندگی و روشنی 
دیدۀ خود را از او می‌‌داند. مانند دیگر دلدادگان، نیك می‌داند 
كه عقل در قلمرو عشق، حاكم معزول است و این دو با یكدیگر 
جمع نمی‌شوند. اما عشق این یار، برخلاف دیگر عشق‌ها، باعث 

افزایش خرد است: 
ببرد عشق عقل و عشق تو یار 

عقل بفزایدم همی در سر 
این یار، استاد طبع هنرور است و راهبر روح به سوی خرد. در امور 
دیوانی به او استدلال می‌كنند و بر منبر وعظ و كرسی خطابه 
از او سخن می‌گویند. مونس خلوت تنهایی ا‌ست و داور نهایی 
هر بحث و گفتگو. سخنانی كه از او در یاد می‌ماند، همتای دل 
و جفت جگر است و اگر به خلاف او سخنی گویند، باوركردنی 

نیست. بدان‌گونه كه حكیم سنائی غزنوی سرود: 
با چنین گلرخ نخسبد هیچ‌كس با پیرهن 

مسعود نیز به چنین دلبری می‌گوید:
تا گریبان تو بنگشادم                                                                  از جمال توأم نبود خبر 
از سر تو همی نگاه كنم                                  تا به پایان جمال و حسنی و فر 

و  می‌شد  نوشته  سیاه  مركبّ  با  قدیم،  خطی  نسخه‌های  متن 
عنوان‌ها و سرفصل‌ها با جوهر قرمز. شاعر كتاب را ورق می‌زند و 

عاشقانه با او نجوا می‌كند:
پوست بر تو همی بدل گردد                                 گاه دیگری شوی و گاه دگر 
گاه چون زنگیان بوی اسود                              گه چو سقلابیان شوی احمر 

وندر این حال وندر این تبدیل                    نشود هیچ حسن تو كمتر 
او  زلف  می‌بیند.  راز  یكسره  را،  او  روی  و  روح  همۀ  را،  او  جرم 
ششتر  دیبای  از  تر  لطیف  را  او  چهرۀ  و  ناب  عنبر  از  خوشتر  را 
می‌شناسد و مضمونی را كه سه قرن پس از او حافظ شیرین سخن 

چنین پرورده است:
بنفشه طرّۀ مفتول خود گره می‌زد 

صبا حكایت زلف تو در میان انداخت 
بدین‌گونه بیان می‌كند:
كلك مفتول كرد زلف تو را 

  در شكستش به هم چو سیسنبر 
جان و دل خوش شود چوپیش آرم 

 آن شكن‌های زلف را به نظر 
و آنگاه از آراستگی بی مانند او حیران می‌شود و از او می‌پرسد: مگر 

آن كه تو را آراست، خود نیز عاشق تو بود؟
چو تو آراسته ندیدم من                                              جلوه‌گر عاشق تو بود مگر؟ 
ور نبوده‌ست عاشق تو چرا                                         بافت در زلفكان تو گوهر؟
سفیدی كاغذ و سیاهی نوشته‌ها روز و شب را در ذهن او تداعی 
می‌كند و شگفت‌زده می‌شود كه چگونه روز و شب در یك جا 
جمع شده؛ مگر اجتماع ضدین محال نیست؟ و با حسن تعلیلی 
شاعرانه می‌گوید: آری، همه از گردش شب و روز عبرت می‌گیرند 

و بدین‌سبب است كه می‌توان از تو عبرت و پند گرفت.
نقطه‌های حروف، شاعر را به یاد خال سیاه مهرویان می‌افكند:

رویت آراسته به خال همه                                                زیر هر خال معنی یی دیگر 
و سرانجام با چنین بیان هنرمندانه‌ای، كتاب خواندن را وصف 

می‌كند:
به دو دیده حدیث تو شنوم                                 كه مرا همچو دیده‌ای در خور 
در آغوش  عاشقی، آرزومند  هر  مانند  كشیده،  هجران  شاعر 
كشیدن و كام گرفتن از معشوق است، اما افسوس كه به تعبیر 

حافظ: 
كنار و بوس و آغوشش چه بگویم چون نخواهد شد!

چرا؟ زیرا دلدار كتابی ا‌ست خطی و باران گریه بی‌اختیار شاعر 
زندانی، نباید طراوت او را که در خشكی او نهفته است، تباه كند:
در كنارت گرفت نتوانم                                                    تا روان باشدم ز دیده مطر
همه خشكی بود طراوت تو                                      كه چو رویم مباد روی تو تر 
آبرویم ز توست نگذارم                                                             كه به رویت رسد ز آب اثر 
از دو دیده ستاره می‌رانم                                    من بر این كوه آسمان پیكر...

آری، زندان او قلعه‌‌ای ا‌ست به نام دهك، بر قلۀ كوهی سر به 
آسمان كشیده و راهی دارد سخت شوریده و دشوار. و شاعر تعجب 
می‌كند كه دلبر او چگونه این راه دشوار را پیموده است. آن هم در 
فصلی نامناسب؟ قوّۀ تخیلّ نیرومند او برگ‌های كتاب را به بال و 

پر پرندگان مانند می‌سازد و می‌سراید:
نتوانستی رسید به من  

گر همه تنت را نبودی پر 
تا دهك راه سخت شوریده‌ست 

 جفت عقلی تو و عدیل هنر 
اندر این وقت چون سفر كردی 

 در چنین وقت كم كنند سفر
فرستندۀ كتاب، وزیر با كفایت، منصور بن سعید بن احمد بن 
حسن میمندی‌ است كه شعر با سپاس و ستایش او پایان می‌یابد:
   نام منصور صاحب كافی                                 داغ داری به پشت و پهلو و بر 
  آن‌كه با نام او ز خلق همی                                                   باز گردد ز ره قضا و قدر 

ناگفته پیداست كه نباید چنین عاشقی را با كسانی مقایسه كرد كه 
در روزگار ما سوداگرانه به كتاب می‌نگرند و به تعبیر دوستی كه در 
كنار زمین‌خواران، آنان را كتابخوار نامیده بود، چنین معشوقی 
را به صورت یك كالای سود‌آور انبار می‌كنند و یا گروه دیگری كه 
كتاب را برای تزیین در و دیوار خانۀ خود می‌خواهند و وسیله‌ای 

برای فخرفروشی به دیگران.
خورشید  چون  كه  می‌خواهد  برای آن  را  كتاب  سعد،  مسعود 
بتابد و خانۀ دل او را روشنی بخشد. چنان كه در حبسیّه دیگری 

می‌گوید:
مرا از این تن رنجور و دیده بی‌خواب 

جهان چو پر غراب است و دل چو پر ذباب 
ز بهر تیرگی شب مرا ندیم چراغ 

ز بهر روشنی دل مرا ندیم كتاب...7
ل  و خوشبختانه باید دانست كه پایان این عشق آتشین، وصا
پایدار بود و شاعر دل شكسته، در اواخر عمر، پس از آزاد‌شدن 
لدوله مسعودبن  لكتب سلطان علاء‌ا از زندان، به ریاست دارا
ابراهیم غزنوی منصوب گردید و در قصیده‌ای خطاب به او سرود: 

لكتب امروز به بنده‌ست مفوض  دارا
زین عزّ و شرف گشت مرا رتبت والا 

بس زود چه آراسته گنجی كنمش من 
لی شود از مجلس اعلی8 گر تازه مثا
شاعر منتظر فرمان تازه و شاید به اصطلاح امروز بودجه بیشتری 
برای كتابخانه است تا آن را چون گنجی بیاراید و سپس در قصیدۀ 

دیگر، شور و شوق خود را چنین بیان می‌كند:
لكتب را   ... بیاراید كنون دارا

به توفیق خدای فرد جبّار 
لكتب كاندر جهان است  ز هر دارا

چنان سازد كه بیش آید به مقدار 
به شادی بر جهد هر بامدادی 

برو بد خاك هر حجره به رخسار 
به جان آن را عمارت پیش گیرد 

كه چون بنده نباشد هیچ معمار 
و نكتۀ بسیار قابل توجه آنكه در نهصد سال پیش، شاعر تعهد 

می‌كند كه كتاب‌ها را به شیوۀ موضوعی مرتب كند:
دهد هر علم را نظمی كه هر كس 

 بود از علم نوعی را خریدار 
كند مشحون همه طاق و رف آن 

به تفسیر و به اخبار و به اشعار 
گر این گفتار او باور نیاید 

تو را ظاهر شود زین پس به كردار9
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پی‌نوشت:

لدین سهروردی: مجموعه مصنفات، به تصحیح  1ـ از جمله، رش. شهاب‌ا

لعشق3، ص 286 دكتر سیدحسین نصر، تهران،1355،»فی حقیقه ا

لزمان فروزانفر 2ـ از شادروان استاد بدیع‌ا

3ـ كلیات سعدی، به اهتمام محمدعلی فروغی، باب دوم گلستان، ص 

87، تهران، امیركبیر، 1362

4ـ دیوان مسعود سعد، به تصحیح مهدی نوریان، انتشارات كمال، اصفهان، 

به  غلط  به   )366 )ص رشید‌یاسمی  مرحوم  تصحیح  در   .508 ص   ،1364

جای »عاشق كتبیم«، »عاشق كیشیم« چاپ شده و شعر از مقصود اصلی 

دور افتاده است.

 ـرش. دكتر محمد جعفر محبوب: سبك خراسانی در شعر فارسی، انتشارات  5

سازمان تربیت معلم، تهران، 1345، ص397

لعۀ كامل قصیده، رش. دیوان مسعود سعد، انتشارات كمال،  6ـ برای مطا

ص 293

7ـ مأخذ بالا،‌ص 64                           8ـ همان، ص 7                                                      9ـ همان، ص 220

مسعود سعد سلمان یا عاشق كتاب 

لت وصول بوده‌اند، سینه‌ای شرحه شرحه از فراق نداشته‌اند تا شرح اشتیاق بگویند و اشعار عاشقانه در آرزوی دیدار چنین دلبری بسرایند. عاشقان كتاب، چون در همه حال، كم یا بیش در حا
 چنین اشعاری را تنها در دیوان مسعود سعد سلمان، شاعر بزرگ قرن پنجم و اوایل قرن ششم می‌توان یافت و دلیل آن هم همان مشتاقی و مهجوری ا‌ست. شاعری كه بهترین سال‌های عمر 

خود را در دخمه‌های تاریك و وحشتناك زندان گذرانده و از همه نعمت‌های زندگی محروم بوده است...

نگاهی به سروده های شاعران کهن در باب عشق به کتاب و کتابخوانی

دکتر مهدي نوريان 

نویسنده و پژوهشگر

نقبی به درون دنیای گنجینۀ ادبیات

ظرفیت های شعر و ادبیات 
برای زندگی برتر

ابراهیم حسنلو

شاعر و نویسنده

لی  ادبیات وزندگی هم می توانند وظرفیت آن رادارند که درتعا
شند  با شته  ا د ری  ا ثیرگذ تا و مهم  نقش   ، ن نسا ا ن  وروا یشه  ند ا
ودرکنارهمۀ داشته ها ودارایی هاوگنجینه های بشری، عواطف 

لی بدهند. واحساسات ودرونیات انسان را تعا
یکی  یعنی  ؛ هستند بشری  ی  لا وا ی  ها گنجینه  ، ت بیا د هنروا
معنوی  های  دارایی  ترین  وحقیقی  ترین  لی  ازوالاترین،متعا
گاران ودرهمه زمان ها ومکان‌ها  بشری. هنروادبیات درطول روز
وروان  روح  مطمئن،ارزشمندوگرانقدربرای  ای  وخزانه  محمل 

وجان انسان بوده اند.
هنروادبیات، داشته های عظیم و ارزنده و والایی دارند. 

ترین  لا ا و ، ترین لی  متعا ، ترین نی  نها کــه  یی  ها ــی  یـ را ا د
وصمیمانه ترین داشته های بشری بوده اند. دارایی هایی که 
رنج،درد،زخم،غم،مرگ،زندگی،شادی،شور  تصویر  و  بیان 
وشوق،آرزوها،باورها،مکاشفه وکشف،دریافت،معرفت ونیکی و 

زیبایی وهرآنچه که به زندگی ربط می یابد، هستند.
ــه نــوعــی بــاهــمــه  ــون، بـ ــنـ ــا کـ ــان،از آغــــاز تـ ــ ــه ــ ــۀ ج ــم ه
سلیقه‌ها،رنگ‌ها،نظرها،آرمان ها،اندیشه ها،ویژگی ها و روحیات 
در هنروادبیات به  نمایش درآمده است. بنابراین، ادبیات وهنربه 
مثابه خزانه،گنجینه ودارایی عظیم وارزشمندی برای بیان وارائه 
تصویری کامل وتمام ازانسان وجامعه اودرطول روزگاران بوده اند.
والا  و  مطمئن  گاه  تکیه  عظیم،  دارایی  که  این  وهنربا  ادبیات 
هاوحقیقت  ودریافت  وروح  جان  تاریخ  است،  بشری  لی  ومتعا
بشرنیرهست. ادبیات وهنرمی تواندبسیاردرخدمت زندگی باشد 
لی،رشد،زیباترکردن فکرورفتاروزبان انسان ها،پربارترکردن  ودرتعا

متن زندگی وشکوفایی آن، سهم بزرگی داشته باشد.
 ، بشری ی  ها شته  ا د ترین  رزشمند وا ترین  حقیقی  ، ترین لا وا
درخزانه ادبیات وهنرمتجلی است وافرادجامعه باید به این مهم 
گاه باشندکه خزانه حقیقی ترین سرمایه های بشری،  کاملاً داناوآ
ادبیات وهنراست. وما تاحدتوان،دانش،تجربه،امکان وظرفیت 

خودمی توانیم ازاین خزانه  بهره مند شویم.
ــه وگنجینه  ــزان لــی ایــن خ ــی هــای ارزشــمــنــدومــتــعــا ــ دارای
ــاده  ــی ــری پ ــش ــی ب ــه زنـــدگـ ــظ ــح ــه ل ــظ ــح ــددرل ــن ــوان مـــی ت
وعینیت  بشرتجلی  زندگی  متن  رو رفتا ، ن زبا ، درفکر و ند شو
ه  زند ثروسا مو چشمگیرو بشرحضوری  درزندگی  یعنی  ؛ بند یا
لقوه خود رادرزندگی به فعلیت  ایفاکنندوپتانسیل ونیروهای با

برسانند.
ت  وروحیا ت  نیا درو نی  یگا با ی  برا محملی  وهنرفقط  ت  بیا د ا
ین  ا که  ست  ا ین  ا مهم  نکته  . نیست ن  را ــا گ روز ی  ها یشه  ند وا
ازآن  زندگی  تا  برسد  زندگی  دست  حتمابًایدبه  وخزانه  محمل 
لی  تر،متعا زیباتر،بزرگتر،عاشقانه  باآن  زندگی  کند.  استفاده 
تروپربارترشود.زندگی باآن جان بگیرد و توانی بزرگتربرای ادامه 

شایسته وقدرتمندانه وحقیقی خوددریافت کند.

خزانه ادبیات وهنرسرشارازشور،شوق،امید،نشاط،سرمستی،مکا
شفه وکشف،تازگی،عشق،دوستی،وفاداری،لطافت،ظرافت،مع
رفت،هماهنگی وتناسب،اندیشه،احساس وعاطفه،وجدورقص 
همه  ین  زا ا که  نیست  عقل  ه  را  . ست ا یی  ورها حیرت  ، ع وسما

گنجینه غافل باشیم.
لی بشری. این داشته های یارای  این داشته ها یعنی جان متعا
آن را دارند که درزندگی بشری معجزه ها کنند و زیر بنای زندگی 
لی تری بنیان بگذارند. انسان را به شکل شکوهمندتروپربارترومتعا
لی، مفاهیم بنیادی وجودانسان  این دارایی هاوگنجینه های متعا
هستندوفقط به دید مفاهیمی زیبا و خواستنی به آنها نگریسته 
معنادارتروپربارتروعلمی  شکل  به  مفاهیم  این  بلکه  شود،  نمی 
در ساحت زندگی بایدحضورونقشی مهم وبنیادین وهمه جانبه 

ایفا نمایند.
ــای  ه لــحــظــه  ــن  ــت ــاخ س ــرای  ــ ب ــد  ــای ــاب ه گنجینه  ــن  ــ ازایـ
ین  ا و  . ند شو رگرفته  کا به  زندگی  ی  یبا وز همند شکو رو پربا
و  سازنده  و  وار  معجزه  نقش  یک  هر که  گرانمایه  دارایی‌های 
پرتوانی درزندگی می  توانند بیافرینند، به شکل باشکوهی فقط 

درگنجینه ادبیات وهنرحضوردارند.
دارایی هایی که می توانندقسمتی اززندگی ما را لبریزکنند و در 
دنیای  با  که  شوندوبسیارتاثیرگذارشوند.همین  ماخرج  زندگی 
بیکران  جهان  های  زیبایی  از   و  شویم  می  وهنرمانوس  ادبیات 
ادبیات وهنرلذت می بریم و روح وجانمان را سیراب وتوانا نگه 

می داریم.
وحیرت  ــه  ــش ی ــد ن وا مــل  تــا تــفــکــرو و شا  تما ــه  ب ــه  ک همین  و 
فرومی‌رویم؛همین که ازغرفه های بسیارآن دیدن می کنیم وبا 
محشور  هنر  لی  واها شاعران،نویسندگان،نقاشان،فیلمسازان 
می‌شویم وساعتی ودقایقی را با اندیشیدن و وجد و نشاط درونی 
ین  وا کنیم  می  سپری  آنها  فت  دریا و وکشف  یشه  ند ا ن  درجها
داشته های والا را با اندیشه های خود همراه می کنیم ودرگفتارها 
درمراوده‌ها،  و  گیریم  می  بهره  های آن  ازمایه  رفتارهایمان  و 
و  ها  روزمرگی  ، ها برخورد ، ها صحبت  ، ها ست  برخا ، ها نشست 
گفت‌وگوهایمان ازآن بهره می گیریم؛ یعنی ازگنجینه ودارایی 

والاوگرانمایه هنروادبیات سهم خود رادریافت می کنیم.
قسمت بزرگی اززندگی ما دردست ادبیات وهنراست. به عبارتی 
های  داشته  از  باید  حتماً  خود  زندگی  شدن  کامل  دیگر،برای 
لی وارزشمند آن برای پربارترشدن زندگی خود بهره بگیریم.  متعا

ادبیات وهنر، گنجینه های ما هستند.
که  است  هایی  موهبت  ها،  سایرنعمت  مثل  هم  وهنر  ادبیات 
ها،  ها،نعمت  ازموهبت  که  گونه  وجوددارند.همان  درهستی 
لطف‌ها وبخشش های هستی باید به طورشایسته بهره مندشویم 
ونسبت به آنها معرفت وعلم وتفکروقدردانی ومقام سپاسگزاری 
باید  رویکردی  چنین  وهنرهم  ادبیات  دربــارۀ  باشیم؛  داشته 

داشته باشیم.
ی  برا ها هبت  مو یـــن  زا ا یسته  طورشا بــه  کنیم  ش  ــا ت ید  با  
لی ترومعنادارترکردن زندگی مان بهره بگیریم  زیباتروپربارتروعا
وحق راستین آن را به جا بیاوریم وازداشته های بسیاروگرانمایۀ 
لی دادن به داشته های معنوی  آن برای زنده ترکردن جان،تعا
ودرونی،پربارترکردن لحظه ها ومعنادارکردن متن زندگی مدد 

بگیریم.

ک محتشم مؤمنی)سامان(-ارا

شاعر

ایران من، ای خاک سراسر دُر و گوهر
ای کشور مردان سخندان و هنرور

ایران من، ای گلشن شعر و هنر و فنّ
ای مهد بسی گلبن آبادی و اخضر

ایران من، ای زنده به تو زندگی من
ای در تو بسی نقش صفا گشته مصورّ

ایران من، ای خفته به دامان تو شیران
ای نام نکویت همه جا زینت دفتر

گاهی و عرفان ایران من، ای شهره به آ
ای بر همه آفاق جهان مهتر و سرور

ایران من، ای کشور فردوسی و حافظ
ای چهر تو از مردم فرزانه منورّ

ایران من،ای مهر تو نقش دل و جانم
ای نام توام روشنی دیده و منظر

ایران من، ای از تو دلم مست می عشق
ای صبح و مسا مهر توام ساقی و ساغر

ایران من، ای مادر پاکان سحرخیز
ای نام تو با غیرت مردانه برابر

ایران من، ای فخر من اندر همه دوران
ای بی تو روان و دلم از غصّه مکدّر

تا خاک تو و گلشن پر بار تو باشد
هرگز نروم جای دگر کشور دیگر

تا نام جهان است بود نام تو باقی
باشی همه دم در بر بیگانه مظفّر

از دامن تو دور همه گرد کدورت
مانی چو ارم پاک و سراسر خوش و اخضر

»سامان« من دلشده چون با تو مهیّاست
همواره نگهبان تو اندیشه ی داور

 بی تو ... 
بی تو افسرده ترین خلق خداییم هنوز

بسته ی دام غم و رنج و بلاییم هنوز
تا رسد دست به دامان تو ای رشک پری

روز و شب راهی آفاق دعاییم هنوز
زان دمی کز بر ما رفته ای ای آیت نور

غرق دریای غم و موج بکاییم هنوز
»عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدا«

بر همان عهد و همان مهر و وفاییم هنوز
تا کی آیی ز ره، ای روشنی چشم سپید

دیده بر در همه جا صبح و مساییم هنوز
چون مداوا نشود جز به تو اندوه فراق

از درت در پی داروی و دواییم هنوز
گرچه سلطان جهانیم ز عشقت صنما

چون شهان پیش تو مسکین و گداییم هنوز
نرویم از در تو هیچ به درگاه دگر

همچنان روز ازل عبد شماییم هنوز
لت نشود جز به جفایت میسور گر وصا

راضی از جان ز تو و جور و جفاییم هنوز
در رهت ار چه نباشد بجز از خار بلا

رهرو راه تو بی چون و چراییم هنوز
لک وصل تو سلطان همه سامان صفتیم سا

لۀ مهر تو چون باد صباییم هنوز وا

دلم آن‌قدر به برگشتن تو روشن بود
که به خوش‌باوری‌ام آینه‌ای نشکن بود

مدتی طعمۀ تلخینگیِ صبر شدم
شک، شتک زد به شکیبایی و اهریمن بود

مرگ را در تن و تابوت تو دیدم اما
ولعِ دیدن و بوییدن تو با من بود

سال ها از غم پژمردگی‌ات می‌گذرد
به تنم عطر تو یکپارچه‌پیراهن بود

در هوایی که نبود از نفس‌ات آثاری
چارۀ سرفۀ گهگاه من آویشن بود

پشت هم عید و بهار آمد و رفت و افسوس
آنچه هر بار دلم خواست تو را دیدن بود

من به امنیت آغوش تو مومن بودم
خانه از حضرت تو منطقه‌ای ایمن بود

بقعۀ خاطره‌ات گشته زیارتگاهم
گرمگاه بدنت سبزترین میهن بود

ایران من 

مهناز محمودی

شاعر

 سبزترین میهن

  من به این دنیا 
  برای دوست داشتنِ تو آمده‌ام

من به این دنیا آمده‌ام
که به باران بگویم

  در لحظه‌های با تو بودن 
   عاشقانه‌تر ببارد‌

وگرنه این دنیا
جای ماندن و سیاحت نیست،

می‌توانی این را از شهرِ خاموشان
   از قبیله‌های نامدارِ فراموش شده

     از متروکه‌ی خانه‌های عشاق
     از ویرانه‌های عظیمِ کاخ‌های 

به جامانده از قدرت و شهوت جویا شوی،
حال،می‌توانی آنگونه که من دوستت دارم

    دوستم بداری
   و بهشت را برای دیدنم تا جهنم طی کنی؟...

مریم جلالوند

شاعر

دوست داشتن


